
 

 

 

 

 قطع و آثار آن یذات تیحج یبررس

 1زادهفاطمه قربان   

 

 چكیده

از مسائل مهم اصول فقه دانست؛  یکیتوان می جیبه لحاظ ثمرات و نتارا قطع  تیمسئله حج

قطع  تیفرض، مجعول نبودن حج نیدانند که لازمه ایقطع م یرا ذات تیحج ون،یمشهور اصول

قطع  یاز واقع برا تیقیو طر تیعا آن است که چون کاشفاد نیا یبرا شانیاست. استدلال ا

که  یژگیمعتقدند تنها و یاما در مقابل، برخ ،خواهد بود یآن ذات یبرا زین تیاست، حج یذات

عقلا جعل و اعتبار  یآن از سو تیتوان در نظر گرفت آن است که حجیقطع م تیحج یبرا

نیازا ،بردار است و با واقع مطابقت ندارد گروه، چون قطع، گاه تخلف نیا دهیشده است. به عق

قطع  یبرا تیجعل حج ،فرض نیلذا طبق ا ،میبدان یآن را ذات تیقیکه طر ستین حیرو صح

 است. یممکن، بلکه لازم و ضرور

 .حجت، جعل ،یذات ت،یقطع، حج :هادواژهیکل

                                                 

 العالمیة  ,المصطفی جامعةطلبه کارشناسی فقه و معارف  . 1

 «مطالعات فقهی»دوفصلنامه تخصصی   

 1397ز و زمستان سال اول، شماره اول، پایی
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 مقدمه
در استنباط حکم های چهارگانه از نظر دانشمندان امامیه، عقل به عنوان یکی از حجت

شرعی، دارای حجیت و مقبولیت است. حجیت حکم عقل از آن جهت که یکی از 

مصادیق قطع است در بین اصولیون مطرح است. چون اگر قطع حجت نباشد و برای 

احتجاج صلاحیت نداشته باشد، دیگر طی کردن مراحل استنباط و رسیدن به نتیجه 

 لغو و بیهوده خواهد بود. ،نهایی

اما در مقابل، برخی  ،استآن ذاتی و از لوازم قطع، ند حجیت اقائل اصولیون مشهور

بیشتر از جعل و اعتبار عقلا نیست. به دنبال این اختلاف، چیزی بزرگان، معتقدند قطع 

از راه حجیت قطع آیا و پرسش این است که مسئله حجیت قطع نیاز به اثبات دارد، 

از حجیت ر فرض که ب ،؟ به تبع آنآن ازم ذاتی بودنیا از راه لوشود اثبات میحکم عقل 

اند، ذاتی است؟ و یا همان طور که مشهور گفته آیا امری مجعول است آثار قطع باشد

این بحث، از مباحث مهم است و در فقه آثار زیادی دارد؛ به عنوان مثال در باب قضاء 

آثار مهمی بر ارد؟ که این بحث وجود دارد که آیا قطع و علم قاضی حجیت دارد یا ند

  شود.هر کدام از این نظرها بار می

با توجه به نقش موثر و مستقیمی که مسئله حجیت قطع در باب استدلال و احتجاج 

تر دارد، در این مقاله سعی شده است به ابعاد این مسئله پرداخته شود تا به بررسی دقیق

ردات این بحث، نظیر ذاتی، در بخش نخست به مفدر این راستا این بحث کمک کند. 

حجت و قطع پرداخته شده است و در بخش دوم به تحقیق این مسئله و طرح نظرات 

مختلف در باب حجیت قطع پرداخته است و در آخر برخی مسائل مربوط به قطع در آن 

 مطرح شده است.
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 مفهوم شناسی .1

 قطعالف( 

تا، منظور، بییر اشیاء است)ابنجدا کردن شیء از سا به معنای بریدن و قطع در لغت

)ملکی اصفهانی، مرادف علم و یقین است. در اصطلاح عرفی و رایجو  (3261: 3ج

1393 :386)  

آنچه که احتمال خلاف در آن راه ندارد، مانند عبارت است از  قطع در اصطلاح اصولی

 گویند.علم الیقین میمحکم و متواتر. این قسم را 

از دلیل در آن منتفی باشد. مانند ظاهر و خبر مشهور. این قسم را آنچه که احتمال ناشی 

: 1390زاده، )قلیشود.نینه گویند. یعنی علمی که باعث اطمینان و آرامش میأعلم الطم

مطلق جزم و یقین به معنی الاعم است با قطع نظر از  ،بنابراین مراد از یقین اصولی (282

واسطه جدل و ه اشد یا غیر آن، حتی اگر جزم بمنشا آن. یعنی خواه ناشی از برهان ب

   (621: 2ق، ج1342)صنقور، مغالطه یا سفسطه ایجاد شود.

 حجت یا حجیتب( 

البته در برخی منابع لغوی،  (10)همان: به معنی برهان و دلیل است این واژه در لغت  

م: 1969زبیدی، )گرددحجت چیزی دانسته شده است که به وسیله آن خصم دفع می

 .لی در بیشتر کتابهای لغوی معنای مطرح شده عبارت از برهان و دلیل استو (464

 مراد از ذاتیج( 

انستن و خبر دادن از وی ذات و ذاتی در لغت به معنای حقیقت شیء، آنچه شایسته د

در کتابهای  (811: 1، ج1380جبران مسعود، )چه قائم به خود باشد آمده است.باشد و  آن

رسد در ولی به نظر می ،اژه کمتر مطرح شده استاصولی و در بحث قطع، مراد از این و

مراد از ذاتی در اینجا، یا ذاتی باب برهان است و یا  ؛مورد آن دو دیدگاه مطرح باشد

 ذاتی باب کلیات خمس. 
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یعنی چیزی که  ؛«عن الشیء خارجاً ما لیس»ذاتی باب کلیات خمس عبارت است از 

)مظفر، عنی همان جنس و فصل شیء.در ذات یک شیء و مقوم ماهیت آن است، ی داخل

جنس یا فصل قطع نیست اما ذاتی در باب  ،حجت به معنای اعم آن قطعاً (341: 1370

ولی ذهن ما بدون هیچ  ،چیزهایی که خارج از ذاتیات هستند برهان عبارت است از

نظیر امکان نسبت به ماهیات  ،کندای به آن ذات، آنها را از خود ذات انتزاع میضمیمه

   (14: 3ق، ج1420خویی، )ست.ا ممکنه که از لوازم ذات آنها

بودن حجیت مشهور از ذاتی معنای ذاتی در باب برهان باید گفت که مرادِ شدن با روشن

آن، این است که حجیت از ذات قطع بدون  قطع، ذاتی باب برهان است و منظور از

                                                                                    شود.ضمیمه شدن چیزی به آن انتزاع می

 معنای حجیت قطعد( 

خود راهی به سوی واقع است، تبعیت از مشهور اصولیون معتقدند چون قطع به خودی

زیرا طبق این معنا،  ،البته فقط یک حجت عقلی است ؛باشدآن و عمل طبق آن واجب می

که عقل به طور مستقل و بدون نیاز چرا  ،ع قابل اطلاق استحجت بر تمام مصادیق قط

عیت باشد، بق با واقکند که وقتی قطع مطااقعیت حکم میبه بیان شارع مقدس به این و

کند و اگر مخالف با واقعیت باشد و مکلف هم طبق آن واقعیت را در حق فرد منجز می

نه باشد، به خودی خود حجت عمل کند، معذور خواهد بود. بنابراین چیزی که این گو

بلکه چنین چیزی  ،بوده و نیازی ندارد که شارع آن را در حق مکلف حجت قرار دهد

مانند قبح ظلم و حسن عدل که عقل به طور مستقل این دو را درک  ،اساسا ممکن نیست

کند و دیگر نیازی نیست که شارع مقدس، ظلم را قبیح و عدل را حسن می

 (23و 22: 1394)سبحانی، کند.
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 اقوال مطرح در باب حجیت ذاتی علم و بررسی آن .2

دارد که تردیدی در وجوب متابعت از قطع علامه شیخ انصاری در اول رسائل بیان می

طریق به واقع است و طریقیت خود را از شارع مقدس  زیرا قطع ذاتاًوجود ندارد، 

اینکه وقتی مراد ن بعدی در اصولیو ،شیخ . به دلیل غامض بودن این عبارتِنگرفته است

آیا مراد این است که اطاعت  اختلاف نظر پیدا کردند؛ ،حجیت قطع ذاتی استیم یگومی

 از قطع، ذاتی است یا مراد این است که طریقیت قطع به واقع ذاتی است؟ 

 طریقیت ذاتی قطعالف( 

نی قطع یع ،طریقیت قطع به واقع است ،اصولیون متقدم معتقدند مراد از حجیت قطع

دهد و کشف از واقع به معنی وجوب متابعت از واقع است، واقع را به ما نشان می ذاتاً

لذا اطاعت از واقع نیاز به جعل جدیدی ندارد. عقل به خودی خود از حجت و طریق 

 فهمد.بودن قطع، وجوب متابعت از آن را می

 وجوب متابعت از قطع ب(

 عنیمبه این  ،دانندمی جوب اطاعت از قطعخر مراد از حجیت قطع را وأاصولیون مت

گردد. در جای که اطاعت از قطع بر ما واجب است. ریشه این بحث به حجیت ظن برمی

گری وجوب یکی طریقیت آن و دی ؛خود ثابت شده است که حجیت ظن به دو معناست

ب طریقیت قطع و وجواما مراد از حجیت قطع به دو معنای  اطاعت از ظن به امر مولی؛

علم عبارت است از انکشاف ذاتی حقیقت نزد چون  ،متابعت از قطع تعبیر درستی نیست

کند که اطاعت از آن شخص، وقتی طریقیت ذاتی قطع ثابت شد، خود به خود دلالت می

قطع نیز واجب است و این یک حکم عقلی است. در نتیجه دیگر وجوب اطاعت از قطع 

طاعت از این قطع نیز واجب است، زیرا عقل نیاز به جعل شارع ندارد که بگوید ا

 (21و20: 3، ج1388)فرجی، فهمد.خودش این را می
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 معنای طریقیت ذاتی قطع

حب نظران علم ترین بحث در مورد ماهیت حجیت ذاتی علم است. میان صااین مهم

که طریقیت در قطع یا از ذاتیات قطع است یا از لوازم ذات اصول، مشهور آن است 

 (22)همان: ،ر نتیجه نیازی به جعل حجیت ذاتی از سوی شارع مقدس نداردقطع، د

رو، حجیت به معنای یعنی چون کاشف و طریق برای واقع، ذاتی آن است، ازاین

و وقتی ثابت شد که حجیت، ذاتی قطع است،  نجزیت هم برای آن ذاتی خواهد بودم

شارع صورت گیرد، چرا که  تواند به جعل و اعتبارگردد که حجیت دیگر نمیثابت می

تواند مجعول شارع باشد که میان ذات و ذاتی امکان انفکاک باشد و این امر زمانی می

بودن حجیت منتفی وقتی انفکاک ممکن نبود، نتیجه این خواهد شد که امکان جعلی

ه عمل آمده مبنای مذکور نقض شده و اصلاحاتی در آن ب (294، 1381)سبحانی، است.

 ین معنا که:است، به ا

گر کاشفیت از واقع و به تبع آن حجیت به معنای منجزیت، ذاتی قطع باشد، وقوع ا

چرا که امر  ،خطا و اشتباه و عدم دستیابی به واقع در مورد آن قابل تصور نیست

شود ذات تحقق پیدا کند و ذاتی آن ناپذیر است، یعنی نمیذاتی از ذات انفکاک

اما در قطع خود  امری قطع داردگاه قاطع به که  محقق نشود. این در حالی است

. توضیح آنکه  مرتکب اشتباه شده و به چیزی اعتقاد پیدا کرده که واقعیتی ندارد

قطع از اقسام ادراک حصولی است. گرچه علم حصولی در واقع نور بوده، عین 

اقع طریقیت و انکشاف است، اما ممکن است این ادراک مطابق با واقع باشد یا با و

رو، در علم اصول، بحث از قبح تجری یا حسن انقیاد مطرح مطابق نباشد و ازاین

است. این دو مبحث، تاکیدی بر این مطلب است که قطع، خطاپذیر بوده و امکان 

که  کردن، آن را از علم و ادراک بودنالبته مطابقت ن ،عدم مطابقت آن مسلم است

د. بدین ترتیب، حقیقت یقین سازطریقیت است، خارج نمی عین کاشفیت و

کاشفیت است نه کاشفیت از واقع، طریقیت است نه طریقیت از واقع. آنچه ذاتی 

 (108و 107زاده، همان: )حسینقطع است، کاشفیت است نه کاشفیت از واقع.



 

 

55 

 

ی 
رس

بر
آن

ار 
 آث

ع و
قط

ی 
ذات

ت 
جی

ح
 /

ان
قرب

مه 
اط

ف
ده

زا
 

دهندگی از ای از اصولیون معتقدند که چون از نقطه نظر قاطع، ارائهدر مقابل عده

ست و قاطع اعتقادش بر این است که قطع او واقعیت دارد و لذا قطع جدایی ناپذیر ا

از نظر او، این انفکاک منتفی است و قطع همواره کاشف و ارائه دهنده از واقع است 

دارند مرحوم امام اظهار می ،در پاسخ ناپذیر است.و این ویژگی در نظر قاطع تخلف

ذاتی، امور واقعی هستند. امور چرا که امور  ،که معنا ندارد امر ذاتی، نسبی باشد

واقعی مستقل از لحاظ و تصور افراد، وجود دارند. برای مثال، وجود خورشید در 

آسمان به دید و نظر اشخاص بستگی ندارد، بلکه مستقل از دیدگاه و نظریات 

انسانها وجود دارد اما امور اعتباری، چون وجود آنها فرضی و وابسته به لحاظ و 

)سبحانی، کند.ها و نظریات مختلف، اختلاف پیدا میت، بنا بر دیدگاهتصور افراد اس

1381 :294)                                                                                  

آنکه بر اساس مبنای اول، حجیت و کاشفیت تکوینی و ذاتی یقین، بلکه عین  حاصل

وم، حجیت به معنای کاشفیت یا همان منجزیت، ذاتی یقین است ولی بر اساس مبنای د

قطع نیست، بلکه امری اعتباری و تشریعی است، چرا که قطع همیشه کاشف نیست و 

حالی است که  بود و این درپذیری از آن ممتنع میاگر حجیت، ذاتی قطع باشد، تخلف

ت به معنای اما درباره حجیشود که قطع با واقع تطابق ندارد؛ فراوان ملاحظه می

معذریت، دیدگاه مشهور بر ذاتی بودن معذریت قطع و قابل احتجاج بودن آن تاکید 

ای معتقدند، حجیت به معنای معذر بودن اما در مقابل عده (41و40تا: )خراسانی، بیدارد.

ذاتی، وصف چیزی است که جنبه واقعی داشته باشد و زیرا  ،هم ذاتی قطع نیست

آن موضوع داخل باشد. در  موضوعی ذاتی باشد که در حقیقتِتواند برای محمولی می

کنند و یک امر اعتباری، دیگر حالی که معذریت، چیزی است که عقلا آن را فرض می

البته اگر چه حجیت به معنای معذریت  حقیقتی نیست تا بتوان از آن به ذاتی تعبیر کرد.

دیگر نیازی به جعل و اعتبار آن به حکم عقلا است،   ذاتی قطع نیست، ولی چون ثبوت

اند دانند و معذریت را برای آن اعتبار کردهشارع نیست، چرا که عقلا قطع را حجت می

و دیگر نیازی به جعل شرعی نخواهد بود. بنابراین طبق این مبنا، طریقیت و کاشفیت، 
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ام ذاتی قطع یا از لوازم قطع نیست و حجیت داشتن قطع به خاطر بنای عقلا و از احک

 (294: 1381)سبحانی، لذا امری اعتباری خواهد بود. ،عقلیه است

 اشکال امام خمینی)ره( در دلیل وجوب متابعت از قطع 

گر مکلف اداند و معتقد است مام خمینی)ره( این نظریه را قابل مناقشه و اشکال میا

باشد  نسبت به یک حکم شرعی قطع پیدا کرد، قطع او چه از مقدمات برهانی ناشی شده

اول  ؛آیدو چه از غیر مقدمات برهانی، در هر صورت، در مکلف دو چیز به وجود می

 کند.یک صفت نفسانی و دوم اینکه برای مکلف، واقع به صورت کامل انکشاف پیدا می

آید، این گونه اشکال را ایشان بعد از بیان این دو حالتی که برای مکلف به وجود می

گویند متابعت از قطع واجب است، عمل بر د کسانی که میکنند که اگر مراشروع می

قطع به این اعتبار باشد که موجب به وجود آمدن یک حالت نفسانی است، غیر معقول 

خواهد بود و معنای صحیحی برای آن وجود ندارد و اگر وجوب اطاعت به خاطر 

این حکم است، در این صورت ،  یانکشاف واقع و دسترسی مکلف به حکم واقعی مول

شارع است که وجوب اطاعت دارد و این وجوب اطاعت، از احکام قطع نیست، بلکه 

حکم می یلازمه حکم شارع مقدس است و عقل، به واجب بودن اطاعت مول

اشکال دوم ایشان این است که وجوب  (293: 2، ج1381؛ سبحانی، 1390)آهنگران، کند.

اینکه وجوب شرعی داشته باشد،  اطاعت به  معنی ضرورت و حتمیت عقلی است، نه

نهایت وجوب اطاعت شرعی چرا که اگر واجب شرعی باشد، از آن جهت که نیاز به بی

نهایت عقاب نیز وجود خواهد است، قهراٌ اگر بی نهایت وجوب مخالفت شود، بی

بودن وجوب متابعت، مستلزم تحصیل از سوی دیگر جعلی و شرعی )همان(داشت

حاصل یا ایجاد موجود است چون دادن و اعطای چیزی به قطع است که قطع آن را 

 (4: 1تا، ج)انصاری، بیداراست.
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 آثار حجیت قطع .3

 لیفی  و سلب آن از قطعأمحال بودن جعل تالف( 

داشتن با  ثیر قطع در تنجز و نیز در عذرأعمل طبق قطع و ت ،طبق دیدگاه مشهور   

خلاف ه امکان ندارد کسی حجیت را برای قطع جعل کند، ب جعل جاعل نیست و اصلاً

سایر امارات ـ مانند خبر واحد ـ که حجیت آنها با جعل جاعل است. این گونه جعل را 

 یعنی باید دو چیز داشته باشیم «جعل شیء لشیء»لیفی گویند که عبارت است از أجعل ت

زیرا میان ( 22،)مظفر، همان: را بر دیگری)متهم( حمل کنیم و سپس یکی)مجرم بودن(

گیرد، چرا که همان طور که معقول لیفی صورت نمیأجعل تحقیقتاً شیء و لوازمش 

نیست چهار را زوج قرار دهیم، به همین ترتیب نیز معقول نیست که قطع را حجت قرار 

جاد قطع، ملازم جعل دهیم اما به جعل بسیط و بالعرض ممکن است. یعنی جعل و ای

و  (41و40تا: )خراسانی، بیحجیت است، چنانکه جعل چهار ملازم جعل زوجیت است.

قطع به معنای کشف از واقع و رسیدن به میدان واقعیت است، پس  چوناز طرفی 

شخص قاطع یعنی کسی که به میدان واقع رسیده است و نیازمند دلیلی نیست که او را 

بلکه کسی نیازمند  ،شود که شارع این دلیل را وضع کرده است به واقع برساند و گفته

ایید شارع که هنوز به میدان واقع نرسیده باشد. بنابراین أدلیل است و دلیلش هم نیازمند ت

چون این شخص  که به واقع رسیده است منتفی است، موضوع دلیل برای چنین شخصی

  (155: 1376)حیدری، دلیل باشد.خواهد ثابت کند تا برای آن نیازمند چیزی را نمی

اشکالی  ،لیفی برای قطع غیر ممکن استأمرحوم امام در باب این نظریه که جعل ت 

 ،یا جعل تکوینی است یا تشریعی ین نحو که مراد از عدم امکان جعلکنند به امطرح می

اگر مراد از جعل، جعل تکوینی است، این نظریه صحیح نیست، چون بنا بر اصالت 

، آثار وجود مانند خود وجود جعلی است و نیاز به جعل و علت دارد و حکم به وجود

اما اگر مراد از  ،ممتنع بودن جعل آن، صحیح نیست بلکه جعل آن لازم و ضروری است
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جعل، جعل تشریعی باشد، چون بنا بر فرض کسانی که طریقیت و کاشفیت را برای قطع 

اپذیر است و وقتی این ویژگی به صورت تکوینی دانند این امر از قطع انفکاک نذاتی می

دیگر نیازی به جعل شارع نیست، چون شارع مقدس مرتکب  ،برای قطع وجود داشت

شود، از این جهت جعل تشریعی به خاطر محذور لغویت محال فایده نمیکار لغو و بی

 (295: 1381.)سبحانی، است

ثیر قطع نیز أست، منع شارع از تبدین بیان که جعل حجیت برای قطع، ممتنع و محال ا

زیرا چیزی که جعل  ،تواند حجیت را از قطع برطرف کندممتنع است، یعنی شارع نمی

منع حجیت از قطع موجب  ،. علاوه بر آنل نیستآن معقول نیست، رفع آن نیز معقو

مثلا اگر مکلف، قاطع به وجوب نماز جمعه  ،شوداجتماع ضدین در اعتقاد قاطع می

این دو  ،لی جاعل بگوید در صورت قطع به وجوب نماز جمعه، واجب نیستباشد، و

همچنین سلب طریقیت و حجیت از قطع  (111)خراسانی، پیشین: ضد هم خواهند بود.

بیند و احتمال مستلزم تناقض در نظر قاطع است، چون او واقع را منکشف و روشن می

خویی، )نما نیست.طع تو واقعپس معقول نیست به او گفته شود که ق ،دهدخلاف نمی

 (24-27همان: 

 گستره حجیت قطعب( 

شوند، مانند منجز و معذر بودن آن هنگام خطا، از نظر در آثاری که برقطع مترتب می

. چنان تفاوتی نیست عقل میان آنکه به نحو متعارف حاصل شود یا از سببی غیر متعارف

اوری است که از طرق غیرمتعارف حال چنین است. قطاع شخص زودب اع غالباًکه در قطّ

وسیله قطعی که از سبب ه بیند تکلیف، بزیرا عقل می شود،برایش قطع حاصل می

است و صحیح است قاطع آن را در صورت  شود نیز منجزغیرشایسته حاصل می

کردن با قطعش، این اخذه کرد و صحیح نیست قاطع برای مخالفتؤمخالفت با قطعش، م

چنین در صورتی ای حاصل نشده است، همقطعش از طریق شایستهگونه عذر آورد که 
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و بر مولی نیکو  ؤاخذه او صحیح نیستکه قطع قطاع خلاف تکلیف واقعی باشد، م

نیست که بر وی احتجاج کند و بگوید چرا از سبب غیر متعارف برایت قطع حاصل 

 (112تا: )خراسانی، بیشده است.

ث مشهور شده که قطع قطاع معتبر نیست. شیخ خرین این بحأدر بین مت ،در مقابل

الغطاء داشته باشد که در فرماید: شاید این حکم ریشه در کلام جناب کاشفاعظم می

تصریح کرده است  ،دانسته است کشف الغطاء بعد از اینکه شک کثیرالشک را غیر معتبر

شده باشد  خود از عادت و متعارف و معمول مردم خارج که هر کس که در قطع یا ظنّ

پس در واقع ایشان ظن و قطع را به شک قیاس کرده و  ،به قطع و ظن او اعتبار نیست

لا شک لکثیر »طور که در مورد شک انسان غیر متعارف و کثیرالشک گفته شده که  همان

غیر متعارف نیز همین حکم را صادر کرده و اعتبار آن دو را  مورد ظن و قطعِ در «الشک

 نفی کرده است.

 فرماید: شیخ اعظم می   

ظنان حجت نیست، چون  پذیریم و معتقدیم ظنّان میکلام ایشان را در مورد ظن

ادله اعتبار ظن تنها منصرف به ظنی است که برای متعارف مردم و از راه متعارف 

حاصل شود به طوری که اگر این اسباب و مقدمات برای دیگر مردم، غیر از این 

در مورد قطاع باید  کنند.یافت شوند آنها نیز ظن پیدا میشخص که ظن پیدا کرده، 

اگر مراد قطع موضوعی است، کلام  ؛ببینیم مراد ایشان از عدم اعتبار قطع کدام است

ایشان حق است، زیرا لفظ قطعی که در دلیل آمده و اعتبار شده منصرف به قطع فرد 

میحکم مطلق آن  اما اگر مراد، قطع طریقی است، عقل به حجیت ،متعارف است

کند و از جهت قاطع، مورد قطع و سبب قطع، تفاوتی ندارد و قطع قطاع در همگی 

گذارد و این واضح است. چون وقتی زیرا عقل میان آنها تفاوتی نمی ،حجت است

قطع معتبر دانسته شد، مادامی که برای قاطع، مخالفت آن با واقع کشف نشده باشد، 

کند که قطع قطاع باشد یا غیر فرقی نمیو  نیست نفی یا مقید کردن آن ممکن

 (23و22)انصاری، همان: قطاع.
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 بررسی برخی مسائل مربوط به قطع .4

 تجری و انقیاد الف( 

به کار  ت که در مخالفت و موافقت امر مولیتجری و انقیاد از اصطلاحاتی اس   

مر مولی تجری است و انقیاد و تصمیم بر مخالفت ا رود. تصمیم بر موافقت امر مولیمی

اقدام عملی بر موافقت امر مولی اطاعت و اقدام عملی بر مخالفت، معصیت 

 (18: 2ج، 1393نیا، )مصطفویاست.

در اینکه قطع در صورت اصابت با واقع، بر مخالفتش استحقاق عقاب است و بر 

 کهاین است شود مطرح میکه  یوالئ. حال س، تردیدی نیستموافقتش استحقاق ثواب

شود آیا در صورت عدم اصابت قطع با واقع، مخالفت با قطع موجب استحقاق عقاب می

 شود؟ و موافقت با آن، موجب استحقاق ثواب و یا موجب هیچ امری نمی

مشهور فقها معتقدند، تجری مانند معصیت و عصیان حرام است و موجب عقوبت می

 کردنو سرزنش او بر تجری عؤاخذه قاطدهد که مشود، زیرا عقل و وجدان شهادت می

و هتک نمودن حرمت مولایش و خروج از رسم بندگی و اینکه در صدد طغیان و عزم 

هر چند به عقیده شیخ انصاری، تجری قبح فاعلی دارد  باشد،بر عصیان است، صحیح می

ولی قبح فعلی ندارد و عقاب اثر قبح فعلی است، لذا متجری مستحق عقاب و عذاب 

و تنها هنگامی  (71و70ق: 1430 ،)تبریزیمستحق مذمت و سرزنش است نیست، گر چه

یابد که عزم کند و درصدد عمل استحقاق ثواب یا عقاب ـ افزون بر مدح یا ذم ـ می

  (58تا: )خراسانی، بیهای صفت پنهانی خود برآید.طبق خواسته

قوبت حقاق عکید مطلب، دلیل دیگری برای عدم استأبرای ت )ره(محقق خراسانی

کند که به این ترتیب است: هر فعلی که موجب مثوبت ارائه می نسبت به فعل متجری به

یت کسی که مایعی را با قطع به خمر ،شود باید اختیاری باشد و در تجریو عقوبت می

ما قصد لم »فعل بدون قصد انجام شده است و  ،و در واقع خلاف آن باشد آن بنوشد
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ل بدون قصد صادر شده است و فعلی که بدون قصد و ، فع«یقع و ما وقع لم یقصد

 (58نیا، همان: )مصطفویاختیار صادر شود متصف به حسن و قبح نمی شود.

 قطع حاصل از مقدمات عقلیب( 

دست آوردن احکام شرعی وجود دارد که برخی از آنها مورد ه های مختلفی برای براه

رخی مورد اختلاف است. از مواردی که قبول همه علماء، برخی مورد انکار همه آنها و ب

محل نزاع بین اصولیون و اخباریون است، حکم عقل قطعی نظری است. اخباریون قطع 

دانند و در مقابل آنان، اصولیون حاصل از مقدمات عقلی قطعی را مورد اعتماد نمی

صل معتقدند در قطع طریقی هیچ امتیازی میان اسباب قطع وجود ندارد و از هر راهی حا

 شود کاشفیت دارد و لازم الاتباع است.

الخطا  های عقلی کثیراستدلال :کنند، چنین استدلال میاخباریون بر مدعای خود

ممکن است،  ,پیامبرسهو کردن   هستند، پس قابل اعتماد نیستند. مثل اینکه بگویند

ان کنند تا مورد تمسخر دیگرچون سهو او مرحمت خدا بر بندگانی است که سهو می

موجب سقوط  ,قرار نگیرند و در مقابل ممکن است کسی بگوید وقوع سهو از پیامبر

 (15-20تا: )انصاری، بیدهد.پس سهو رخ نمی ،شوداو از اعتبار می

دهد که آورد و جواب میها میدو احتمال برای مراد اخباری )ره(جناب شیخ اعظم

ای مجتهد از راه عقل این قطع حجت اگر مرادشان این باشد که بعد از پیدا شدن قطع بر

گوئیم معقول نیست که قطع حجت نباشد، چون کاشفیت آن ذاتی است. از نیست، می

طرفی اگر حکم شود به عدم حجیت قطع حاصل شده، پس باید قطع حاصل شده از راه 

اما اگر مرادشان این است که مجتهد مجاز نیست وارد  ،نقلی و شرعی هم حجت نباشد

چون در این راه غلط و اشتباه  ،دست آورده شود و قطع خود را از این راه براه عقل 

اگر عقل زیاد  کثرت خطای عقل را قبول نداریم، ثانیاً لاًیم اوّ یگومی ،دهدزیاد رخ می
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پس به سراغ ادله شرعی هم نباید  ،کندکند دلیل شرعی هم زیاد اشتباه میاشتباه می

 (16و  15، همان: )انصاریرفت.

 نتیجه

ی مشهور اصولیون در باب حجیت قطع، أرتوان گفت: آنچه ذکر شد، میبا توجه به 

ذاتی و غیر مجعول بودن آن است. ایشان معتقدند که چون کاشفیت و طریقیت از واقع 

برای قطع ذاتی است، حجیت نیز برای آن ذاتی خواهد بود. در مقابل گروهی از 

 اند چوناقع را مورد خدشه قرار داده و مدعیخرین، طریقیت و کاشفیت قطع از وأمت

رو صحیح نیست که طریقیت ازاین ،بردار است و با واقع مطابقت نداردقطع، گاه تخلف

توان در نظر گرفت آن است که آن را ذاتی بدانیم؛ تنها ویژگی که برای حجیت قطع می

عول یا غیرمجعول حجیت آن از سوی عقلا جعل و اعتبار شده است. به نظر نگارنده، مج

به  ،گذارددانستن حجیت قطع، اثر مستقیمی بر منجزیت و معذریت تکلیف مقطوع می

و عبد را  یبودن جعل حجیت برای قطع، گستره احتجاج مولاین معنا که ذاتی یا اعتباری

 کند.مشخص می

 

 

 

 و مآخذ: منابع

 ه الاعلمی موسس، بیروت: 3ج، العربلسان، تا()بیمکرممنظور، محمدبنابن

 .للمطبوعات

 موسسه النشر الاسلامی قم: ، 1)الرسائل(، جفرائد الاصول، تا()بیانصاری، مرتضی

 .التابعه لجامعه المدرسین
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 ،تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی)ره( در نقد ، (1390)محمد رسول آهنگران

 .86، ش پیاپی حجیت ذاتی قطع

 ل مع اوثق الوسائل فی شرح فرائد الاصو، ق(1430)جعفربنتبریزی، موسی

  .سماء قلمقم: ، 1، جالرسائل

 موسسه آموزشی و پژوهشی ، قم: شناسی دینیمعرفت، (1387)زاده، محمدحسین

  .امام خمینی)ره(

 هیدارالکتب الاسلام: اصول استنباط، تهران ،(1376)ینق یعل ،یدریح. 

 قم3، جکفایه الاصول مع حواشی المحقق، تا()بیخراسانی، محمد کاظم ،. 

 أسسه صاحب الامر، قم: مؤ3ج ،راتیالتقر اجودق(، 1420ابوالقاسم) ،ییخو. 

 دار احیاء التراث العربیبیروت: ، تاج العروس، م(1969)یدی، محمد مرتضیزب. 

 دارالکتب الاسلامیه: ، تهراناصول استنباط، (1376)نقیحیدری، علی. 

 سسه امام صادقؤم: قم، 11چ، الموجز فی اصول الفقه، (1383)سبحانی، جعفر}.  

 اه امام صادق، تهران، دانشگالوسیط فی اصول الفقه، (1394)ـــــــــــــ}.  

 تهران:2یر ابحاث مرحوم امام(، ج)تقرتهذیب الاصول، (1381)ـــــــــــــ ، 

 نظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.موسسه ت

 بیروت: موسسه التاریخ العربی.، 2، جالمعجم الاصولی، ق(1342)صنقور، محمد 

 تحسین ، قم:فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، (1390)زاده، احمدقلی. 

 دکتر رضا  ترجمه ،()فرهنگ الفبای عربی ـ فارسیالرائد، (1380)مسعود، جبران

 رضوی. رات آستان قدس، انتشا1انزابی نژاد، ج

 آخرین تحقیقات اصولی با  اصول استنباط فقهی، (1393)نیا، سید کاظممصطفوی(

 .}دانشگاه حضرت معصومه: ، قم2رویکردی نوین(، ج

 انتشارات اسماعیلیانقم: ، المنطق، (1377)مظفر، محمد رضا. 

 انتشارات اسماعیلیان: ، قم2، جاصول الفقه، (1379)ـــــــــــــــ. 
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 با مقدمه جعفر فرهنگ اصطلاحات اصول، (1393)کی اصفهانی، مجتبیمل(

  .,مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی: سبحانی(، قم

 

 

 

 

 


